
 
  
  
  
  
  
  
  

  شناسيهاي روايتنظريه براساس تحليل داستان رستم و سهراب
  

  ٭دكتر علي محمدي
  سينا دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي

  پورنوشين بهرامي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

  
  چكيده

كنـون از ديـد   نقد و تحليل آثار ادبي در گذشته بـه منظـور تشـخيص سـره از ناسـره بـود؛ امـا ا       
. ساختگرايان هدف از نقد، شناخت ساختارهاي زبانيِ متن و تحليل بنيادهـاي معنـوي آن اسـت   

بنـابر  . شناسـي اسـت  هاي مكتب ساختگرايي براي ادبيات، ايجـاد مباحـث روايـت    يكي از ارمغان
عنـوان يـك روايـت در دو سـطح      توان داستان رستم و سهراب را بهشناسي، ميهاي روايتنظريه
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 1390بهار   ، 15  شمارة

 مقدمه  - 1

هـاي  فردوسـي اسـت كـه از ديـدگاه     شاهنامة هايپرشورترين داستان رستم و سهراب از
هايي كـه در   به برخي از پرسش تاكنوناست؛ با اين حال متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفته
كم مستظهر بـه روشـي علمـي داده     پاسخ قطعي يا دست،  اطراف اين منظومه ايجاد شده

  . است نشده
ي بـه شـعر درآمـده، بيشـتر بـه سرگذشـت سـهراب        اين داستان كه به روايت فردوس    
سـهراب  . جوان جوياي نامي كه فرزند رستم و زادة دختر شاه سـمنگان اسـت   ؛پردازد مي
شور و اشتياق نوجواني، . است در نوجواني به قوت و قامت مردان رسيده و سرعت باليده به

به كينة ديرينة افراسياب . دانگيز گاه او را نديده، برمي سهراب را براي يافتن پدري كه هيچ
سـهراب بـا مـوكبي    . بـرد  اي پيش مي ويژه رستم، نوجوان را در مسير پرمخاطره ايران و به

نيروهاي  ،كند گران كه افراسياب در اختيارش گذاشته، به سوي مرزهاي ايران حركت مي
از  بينـد،  شكند و كاووس، شاه ايران، كه تاج و تخـت را در خطـر مـي    مرزي را در هم مي

در اينكه چگونه رستم و سـهراب  . خواهد كه در مقابل اين خصم نورسته بايستد رستم مي
دهـد، جنـگ و كوشـش پـدر و پسـر،       گيرند، چه حوادثي رخ مي در برابر يكديگر قرار مي

، »دل نـازك از رسـتم آيـد بـه خشـم     «رود و سـرانجام   طبق كدام آيين جنگي پيش مي
شناسـي، قصـد   هـاي روايـت  وشـتار بـا كمـك نظريـه    شود كه اين ن هايي ايجاد مي پرسش

  . پاسخگويي به آنها را دارد
كوشـيد از زيـاده و   كرد و ميفردوسي از متني استفاده مي«االله صفا معتقد است  ذبيح    

برد، در توصـيف منـاظر و   اما در الفاظ تا حد ممكن دست مي ،نقصان مطالب بركنار ماند
داسـتان رسـتم و   . بـرد الي تخيل خويش استفاده ميميادين جنگ از استادي و نيروي ع

سهراب در آن روزگار شهرت داشته، فردوسـي بـه نقـل ايـن سـخنان از مأخـذي اشـاره        
 ،بنابر نظر برخـي محققـان   ).167: 1363صـفا،  (» كندكند و راوي آن را پيري معرفي مي مي

ابومنصوري  اهنامةشداستان رستم و سهراب منبعي غير از  ،مطلقازجمله نولدكه و خالقي
قبيـل روايـات را    توان استنباط نمـود كـه او ايـن   است و بنابر اظهارات فردوسي ميداشته

با اينكـه   ).100- 104: 1383آيدنلو،  .نك(است  مستقيماً از اخبار آزادسرو انتخاب و نظم كرده
كوشـيد از هرگونـه تصـرفي در مـتن و روايـات       نظران معتقدند كه فردوسـي مـي  صاحب

هـاي كلامـي در    اما روشن است كه او در كاربرد واژگـان و گـزينش   ،هي بركنار بماندشفا
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هـاي   كشـيدن داسـتان  نظمحوزة گفتمان روايي، دست به آفرينشي خلاقانه زده و براي به
بـا تكيـه بـر داسـتان اصـلي، روايتـي نـو و         - ازجمله داستان رستم و سـهراب  -  شاهنامه

مبناي كار ما در اين پژوهش، داستان رستم و سهراب بـه   بنابراين .است هنرمندانه آفريده
  . روايت فردوسي است

  
  شناسي روايت و روايت -2

تـرين نـوع ادبـي در ميـان     ترين و پرمخاطبترين، رايجقديمي 1شايد بتوان گفت داستان
هاي اساسـي در سـاختار انـواع داسـتان در جهـان      هاي جهان است و مسلماً شباهتملت
گـردد كـه بـه قصـد     سابقة بحث دربارة نقد داستان به زمان ارسطو باز مي. توان يافت مي

خصوصاً از ديد مكاتب  ،شد؛ اما در مطالعات جديدميكار گرفته  تشخيص سره از ناسره به
بحث راجع به ساختارهاي زبانيِ متن و تحليل بنيادهـاي   3گرايي، و ساخت 2گرايي صورت

گرايانة آثار ادبي هسـتند كـه از    مدافع تحليل شكلگرا  منتقدان صورت«. معنوي آن است
گرايي روسي يكي از مكاتب نقـد   صورت. كنندتعبير مي »متن و فقط متن«رويكرد آن به 

ايـن  . گرايي تأثيرات مهمـي داشـت  است كه بر مكتب ساخت 4شناسيادبي بنابر علم زبان
يان سرنوشت مطالعـات  گرا صورت. مكتب در آغاز قرن بيستم ميلادي در روسيه پديد آمد

گرايان معروف قرن بيستم تحـت تـأثير   توان گفت كه همة ساختمي. ادبي را تغيير دادند
شناسان پـراگ ماننـد ياكوبسـن، رنـه ولـك و ديگـران       رايي روسيه و انجمن زبانگ صورت
تأثير  هاي فردينان دوسوسورگرايان همچنين از نوشتهنظريات و مطالعات ساخت. هستند
  ). 80- 112: 1386برسلر،  .نك( »پذيرفت

گرايي يك شيوه و روش است و سخن آن، اين اسـت  توان گفت ساختطور كلي ميبه    
شود؛ يعني هر پديده، جزئي از يـك   كه هر جزء يا پديده در ارتباط با يك كل بررسي مي

د هاي جدي گرايي بين مباحث سنتي ادبيات و يافتهترتيب ساخت بدين. ساختار كلي است
گرايـي بـراي   يكي از دستاوردهاي مهم سـاخت . است شناسي، ائتلافي به وجود آوردهزبان

                                                 
1. story 
2. formalism 
3. structuralism 
4. linguistics 
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توان هر داستان را مي ،شناسيهاي روايتبنابر روش. است 1شناسيادبيات، مباحث روايت
شناسـي  طور كه در علم زبانهمان. با توجه به ساختارهاي رواييِ آن تجزيه و تحليل كرد

ت كه هر واحد زباني از قبيل واژه، تكواژ و غيره نقشي را بـه عهـده دارد،   اعتقاد بر اين اس
هر جزء در ساختار روايت نقشي دارد كه بايد مورد : شناسي نيز نظر بر اين استدر روايت

روايت در دو سطح داستان و كـلام   ،شناسيبنابر نظريات روايت. بررسي و توجه قرار گيرد
 .شود و كلام نحوة گفتنِ آن اسـت مييزي است كه گفته چ داستان آن: قابل بررسي است

  : بر همين مبنا سطوح تحليل روايت به قرار ذيل است
است كه روابط اين سه عنصر  5و زمينه 4هاشخصيت 3شامل رويدادها، 2داستان) الف

  . بسيار متغير است
دها و شامل پرداخت هنري داستان از طريق سرعت گزارش رويدا) گفتمان( 6كلام) ب

تـولان،  (هـا  موقعيت راوي نسبت به چگونگي نمايش رويدادها، ويژگـي و رفتـار شخصـيت   
1386: 30 -24.(    
  

  رستم و سهراب از منظر تعريف روايت  -3
پژوهشـگران و  «كـه  اغلب منتقدان به اهميت روايت در آثـار ادبـي اذعـان دارنـد، چنـان     

ترين اصل متون نمايشي و داستاني  ياديپردازان از زمان ارسطو تا كنون روايت را بن نظريه
بـه نظـر   . شـود  دامنة روايت شامل انواع داستان و رمان مـي  ).79: 1382وبستر، (» انددانسته
تر بـازگو   يافته به وضعيتي تعديلوضعيت از يك تغيير است كه در آن روايت متني  7پراپ
از حملة سهراب، هرچنـد  در داستان رستم و سهراب، قبل  ).33: 1386تـولان،  . نك(شود  مي

وضعيت در حـالتي نسـبتاً پايـدار و متعـادل      ،ايران و توران با هم دشمني ديرينه داشتند
ريخـتن ايـن تعـادل    هـم  نشاندنِ او، آغاز بهتصميم سهراب براي يافتن پدر و به تخت. بود

نگراني كاووس از شكست نيروهاي مرزي از اين منظر هم قابل بررسي است؛ . نسبي است
                                                 
1. narratology 
2. story 
3. event  
4. character 
5. setting 
6. discourse 
7. Propp, V 
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خواهد ايـن خطـر   اي ميبيند و به هر وسيله يرا آرامش تخت و ملك خود را در خطر ميز
  . را برطرف كند

آرامـش   اسـت، داري كـاووس را بـه خطـر اندختـه    تنها تعادل مملكتحملة سهراب نه    
ترسـاندنش  تنها راه برانگيختنِ رسـتم را  آنها و  كندتهديد مينيز زندگي پهلوانان ايران را 

  : دانندميامي بدناز 
 چنــين برشــده نامــت انــدر جهــان

 

ــدين بازگشــتن مگــردان نهــان   ب
 )12: 1378فردوسي،(             

رسـتم وقتـي بـا    . شود كه به بازگردانـدن تعـادل كمـك كنـد    بنابراين رستم وادار مي    
دليـل ايـن خـودداري    . كنـد از افشاي نام و هويت خودداري مـي  ،شود رو مي سهراب روبه

نـام و   ،سـهراب  در صورت پيـروزي ايد اين است كه نامش همچنان پيروز باقي بماند و ش
بنـابراين سـهراب كـه    . اش حفظ شود و تعادل هويتش همچنان ادامه يابدآبروي پهلواني

يا بايد تسليم شود يا بميرد تا دوباره تعادل و به دنبال آن، آرامش بـه   ،آغازگر تغيير است
خواهـد،  حتي وقتي رستم براي فرزند از كاووس نوشـدارو مـي  . داين جمع پريشان بازگرد

داند هنوز تعادل برقرار نشده و اگر سهراب زنده بماند وضعيت بدتر خواهد كاووس كه مي
بعـد از مـرگ    او .ورزد تـا سـهراب جـان سـپارد    خصمانه از دادن نوشدارو امتناع مي ،شد

  . اندازدا بر گردن سرنوشت ميسهراب، خرسند از برقراري تعادل، گناه اين خون ر
بـا اسـتفاده از اصـطلاحات    را در روايـت   2نقش مهم تغيير وضـعيت  1تزوتان تودوروف    
  : دهدخوبي نشان مي به 3شناختي گشتارزبان

هـا بايـد   دهـد، يعنـي همـين واقعيـت    دادن سادة واقعيـات متـوالي، روايـت را شـكل نمـي      ربط
ها را نشان دهند و دو وضعيت را بدون امكان ها و شباهتدهي شوند و تركيبي از تفاوت سازمان

   ).17: 1386تولان، (يكي پنداشتن آنها با هم مرتبط سازند 
امـا وضـعيت    ،شـود شود با مرگ سهراب دوباره تعادل برقرار مـي كه ملاحظه ميچنان    

دست رسـتم بـه خـون فرزنـد آغشـته شـده و سـهراب از رسـيدن بـه          : استتغيير كرده
شود كه روايت فردوسي از داسـتان رسـتم و   بنابراين مشاهده مي. است وهايش بازماندهآرز

   .دهد خوبي نمايش مي ، بهخستينويژگي برقراري تعادل را پس از تغيير وضعيت ن ،سهراب
                                                 
1. Todorov, T 
2. change of state 
3. transformation 
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  بررسي سطح داستاني روايت -4
 شـود كـه رويـدادها،   اكنون به بررسي سطح داستاني روايت رستم و سهراب پرداخته مـي 

  .گيردها، زمينة داستاني و روابط اين عناصر را در بر ميشخصيت
  
  پيوستههمرويدادهاي متوالي و به - 1- 4

مقصود از رويدادهاي متوالي هر حادثه، حالت، . دهندرويدادها، طرح داستاني را شكل مي
دادن بـه   ادراك، تصميم يا تغيير ذهني و فكري است كه از نظر عليّ يا منطقـي در شـكل  
در . كندطرح روايت يا پيشبرد آن مؤثر است و حذف آن سير منطقي روايت را مختل مي

  :روايت رستم و سهراب رويدادهاي متوالي به ترتيب و شرح ذيل است
  : شدن رستم و عزم شكارغمگين -1

 غمي شد دلش ساز نخجير كرد
 

 كمر بست و تركش پر از تيـر كـرد  
 )97 :1378فردوسي، (                

  .خواب رستم در مرغزار -2
 . وسيلة سواران توراني به رستمشدن اسب دزديده  -3

شدن رخش و بيم از اين بدنامي كه دليل نگراني از گم رفتن به سوي سمنگان به -4
 . است پهلوان بدون اسب آمده

 . امتناع امير سمنگان از دادن رخش و دعوت از رستم براي مهماني -5

  :ستم در مهمانيشدن رمست -6
 همي از نشستن شتاب آمـدش 

 

 چو شد مست هنگام خواب آمدش
 )98: همان(                            

ترتيـب   رفتن رستم به بارگاه امير سمنگان و ديگر حالات، حوادثي فرعي هستند كه به    
ادامـه،   شـوند تـا زمينـة بحـران شـكل بگيـرد و در      معلولي سبب مي - و بنابر قاعدة عليّ

  .شوند گيري بحران داستاني ميشمكش و اوجكآيند كه باعث رويدادهاي ديگري مي

  . استبه سبب اينكه ناديده عاشق رستم شده ،آمدن تهمينه به بالين رستم - 7
 . داشتن فرزندي از رستمتهمينه براي آرزوي  - 8

9 - رستم را بر ايـن   شاه و تهمينه در بازيافتن رخش، رويدادهاي پيشين و قول مساعد
 . كندپيوند نابهنگام و غريب ترغيب مي
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  : سپاردرستم سر به خواهش تهمينه مي - 10
ــر  ــدي پرهنــ ــا موبــ ــود تــ  بفرمــ

 

ــدر  ــد ورا از پـــ ــد بخواهـــ  بيايـــ
 )همان(                                         

يگر متفـاوت  سهرابي كه با نوزادان د. شودساز تولد سهراب مياين رويدادها زمينه - 11
  : كندزده ميالعادة او همگان را شگفترشد فوق. است

 سـال بـود  چو يك ماه شد همچو يـك
 

ــود     ــتم زال ب ــرِ رس ــون ب ــرش چ  ب
 )همان(                               

 . پافشاري و اصرار سهراب بر شناختن پدر، آغاز كشمكش داستان است - 12

  : برد او را به استقبال فاجعه مي ،شان پدرهدف سهراب بعد از دانستن نام و ن - 13
 برانگيـــــزم از گـــــاه كـــــاووس را
 به رستم دهـم تخـت و گـرز و كـلاه    
 بگيـــرم ســـر تخـــت افراســـياب   

 

ــرم پـــيِ طـــوس را     از ايـــران ببـ
 شـــاه شــانمش بــر گــاه كــاووس    ن

 ســــر نيــــزه بگــــذارم از آفتــــاب
 )99: همان(                                  

گذارد، به قصد كشتن رسـتم بـه   ه و تجهيزات در اختيار سهراب ميافراسياب سپا - 14
 . دست سهراب و بعد از آن، نابودي سهراب

فرسـتد   افراسياب براي رسيدن به هدفش، هومان و بارمان را به همراه سهراب مي - 15
 . كه مبادا پدر و پسر يكديگر را بشناسند

 . نجامداحملة سهراب به دژ مرزي ايران به فتح آن مي - 16

گري كاووس و بزرگان لشكر براي دفع خطر سهراب بـه انتخـاب رسـتم بـه     چاره - 17
 . انجامدعنوان مدافع كشور مي

درنـگ بـه يـاد    شـنود، بـي  رستم وقتي خبر حملة سهراب و توان جنگي او را مي - 18
كنـد كـه ايـن خصـم نورسـتة      بينانه خود را متقاعـد مـي  اما خوش ،افتدفرزند ناديده مي

 و كند، تنها از جنگ خودداري مياشو به دليل نگرانيا .تواند كودك او باشدقدرت نميپر
 . آيدبه دنبال يافتن منشأ نگراني خود برنمي

بـه هـر دسـتاويزي     ،دانند هماورد سهراب، كسي جز رستم نيستپهلوانان كه مي - 19
  . شوند تا رستم به جنگ سهراب تن دهدمتوسل مي
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دهد جنـگ را  بيند، ترجيح مياش را در خطر ميو آبروي پهلواني رستم وقتي نام - 20
زيرا ترس عامل غلبة اهـريمن   ،ترس از جنگ و از دشمن ماية ننگ پهلوان است« .بپذيرد

بنـابراين رسـتم پرخـاش و     ).57: 1376غلامرضـايي،  (» است و اصل فرار و شكست و تسليم
كند، پوزش آلوده به نيرنگ شـاه  يحرمتي پيشين كاووس را يكسره فراموش مخشم و بي

 . شودپذيرد و از در اطاعت وارد ميرا مي

رزم را رود و ناخواسـته ژنـده  رستم به با لباس مبدل نزديـك سـپاه سـهراب مـي     - 21
 . توانست رستم را به سهراب معرفي كندكشد، تنها فردي كه مي مي

 . شودميور رزم شعلهآتش كينه در دل سهراب به سبب مرگ ژنده - 22

شود و چهـره و قامـت   رستم زماني كه با لباس مبدل به سپاه سهراب نزديك مي - 23
نيـاي   ،بلكه او را شبيه سـام  ،توراني باشد نژاداو از داند تنها بعيد مي بيند، نهسهراب را مي

امـا از جنـگ منصـرف     ،گويـد حتي اين شباهت را براي كاووس بازمي او. يابدمي ،خويش
 . شودنمي

دهد، به اين شرط كه نامداران كند او را امان ميزماني كه سهراب هجير را اسير مي - 24
  :پندارد ، زيرا ميپرهيزداما هجير از معرفي رستم مي ،و پهلوانان ايران را به او معرفي نمايد

 بدين زور و اين كتـف و ايـن يـال او   
ــه   ــي كين ــد كس ــران نياي ــواهاز اي  خ

 

ــال   ــه چنگ  اوشــود كشــته رســتم ب
 شــاهبگيــرد ســر تخــت كــاووس   

 )104: همان(                               

، او را تهديـد بـه   اسـت دهد كه هجير حقيقتي را پنهان كردهسهراب وقتي احتمال مي    
  : كند تا زبان بگشايدمرگ نمي

 ز بالا زدش تنـد يـك پشـت دسـت    
 

ــت   ــاي نشس ــه ج ــد ب ــد و آم  بيفكن
 )104: همان(                              

دهد كه با رستم روياروسـت، رسـتم سـخت    وقتي در آغاز نبرد، سهراب احتمال مي - 25
  :  كندانكار مي

 امچنــين داد پاســخ كــه رســتم نــي
 

 امهــم از تخمــة ســام نيــرم نــي    
 )همان(                                   

هاي حماسي، اصـرار  در داستان« چون ،اين رفتار رستم چندان غريب و ناپسند نيست    
آيينـي اسـت كـه بـا      - بر اين باور اساطيري دو هماورد براي نگفتن نام خود بيشتر مبتني
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: 1385عليـزاده و آيـدنلو،   (» توان بر وجود و هستي او چيره شـد دانستن نام واقعيِ كسي مي
 . يزدپرهعلاوه بر رستم، سهراب نيز از افشاي نام و هويت تا دم مرگ مي). 197

كنـد همـاوردش   هاي مادر گمـان مـي  بعد از نبرد نخستين، سهراب كه بنابر نشانه - 26
  . كند خواهد و هومان فريبكارانه هويت رستم را انكار مي، از هومان ياري مياسترستم بوده

 . پذيردرستم تقاضاي سهراب را براي توقف جنگ نمي - 27

  : زندگ ميپس از شكست خوردن از سهراب، نيرنرستم  -28
ــرد آورد    ــتي نب ــه كش ــو ب ــي ك  كس
 نخستين كه پشـتش نهـد بـر زمـين    

 

 ســــر مهتــــري زيــــر گــــرد آورد
 كــين نبــرد ســرش گرچــه باشــد بــه

 )107: همان(                               

 . پذيردبينانه ميسهراب اين نيرنگ را خوش - 29

تم در كشـتن همـاورد،   ضعف نابهنگام سهراب در نبرد آخر با رستم و شتاب رس ـ - 30
  : رساندبحران را در داستان به اوج مي

ــا زور دســـت  ــهراب بـ ــرافراز سـ  سـ
 زدش بر زمـين بـر، بـه كـردار شـير     
ــان بركشــيد  ــز از مي ــغِ تي  ســبك تي

 

ــت   ــدش ببس ــپهر بلن ــي س ــو گفت  ت
ــر   ــه زي ــد ب ــم نمان ــاو ه  بدانســت ك
ــد  ــداردل بردريــ ــير بيــ ــرِ شــ  بــ

 )مانه(                                         

  : كندسهراب بعد از ضربة خنجر، هويت خود را آشكار مي -31
 بخواهــد هــم از تــو پــدر كــين مــن 

 ـشانـــاز ايــن نامـــداران گردنكـ

 چو بيند كه خاك اسـت بـالين مـن   
 ـانـرد سوي رستم نـشكسي هم ب

  : كندميكاووس از دادن نوشدارو خودداري  -32
 نيروتـــراشـــود پشـــت رســـتم بـــه

 

 گمــــاني مــــراورد بــــيهــــلاك آ
 )108: همان(                               

شـود و پـدر و پسـر يكـديگر را     بحـران حـل مـي    ،رستم به سهراب بعد از ضربة كاريِ    
. شناسند؛ اما اكنون، نه سهراب، سهراب پيشين است و نه رستم، پهلوان هميشه پيروز مي

د و رستم با تمام افتخارات ملي اينك فرزنـد  بندنايافته چشم از جهان فروميسهراب، كام
 . است جوانش را كشته
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توان به فرايند طرح داستاني و گـذر از بحـران در ايـن روايـت     از زاوية ديگري هم مي    
رسـتم بـا آگـاهي از    «معتقدند كه  ،ازجمله جليل دوستخواه ،اي از محققانعده: نگريست
كنـد، آرمـان   راه آرمان بـزرگ خـويش فـدا مـي    فرزند را در  ،نبردش پسر اوستاينكه هم

اعتنـايي رسـتم بـه نـداي     بنابراين بي). 159- 167: 1353دوستخواه،  .نك( »پاسداري از ميهن
بـه ايـن   . تواند عامدانـه باشـد  قلبي خويش براي شناختن فرزند و شتاب در كشتنِ او مي

پيرنـگ يـا   . شـود گيري بحران داستاني بيشـتر مـي  اهميت اين رويدادها در شكل ،ترتيب
 ، )57: 1386( 1طـرح داسـتاني ايـن روايـت را بـا اسـتفاده از نمـوداري كـه والاس مــارتين        

  : گونه نشان دادتوان اينمي دهدپرداز آمريكايي، پيشنهاد مي نظريه
  )نقطة اوج(                                                                          

  
  
  

                                           
  )آغاز كشمكش(                                           

  

    )بازگشايي(                                                                    )زمينة پيدايش بحران( 
 آغاز كشمكش» ب« ؛11تا  1رويدادهاي  :است چينيدهندة مقدمهنشان» الف تا ب«    

پيچيـدگي  نشانگر » ب تا ج«؛ پافشاري و اصرار سهراب بر شناختن پدر ،12رويداد : است
: است نقطة اوج» ج«؛ 29تا  13رويدادهاي : است يا پرداخت كشمكش يا كنش تصاعدي

فرود يـا  » ج تا د«؛ و ضعف نابهنگام سهراب و شتاب رستم در كشتن هماورد ،30رويداد 
كند و پدر و پسر يكـديگر  كه سهراب هويت خود را آشكار مي 31رويداد  :است بازگشايي

  . كندمرگ سهراب را قطعي مي 32كه رويداد درحالي ،شناسندرا مي
  
  ها شخصيت -4-2

توانـد راهكـار مناسـبي    مـي  2هاي داستاني الگوي عملگراي گرماسبراي تحليل شخصيت
كـه  طـوري  به ،پردازدشگرهاي داستان ميزيرا براساس ساختار روايت به بررسي كن ،باشد

                                                 
1. Marttin, W 
2. Greimas, A J 

 ب

 ج

 الف د
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مقصـود از كنشـگر   . شـود هاي اصلي داستان زيرمجموعة كنشگرها محسوب ميشخصيت
هر شخص، حادثه، حالت، انگيزه يا تفكري است كه در ساخت و پيشبرد طـرح داسـتاني   

  . دخالت دارد
شـب،  / چـون روز هاي دوگانـه هم معناشناس ليتوانيايي، براساس مفهوم تقابل ،گرماس    
مطـرح كـرد، الگـويي بـراي تحليـل       1تر اشتراوسشراست و غيره كه پي/ پايين، چپ/ بالا

كنشگرها در روايت ساخت و هفت كنشگر ويژة پراپ را به شش نقش كنشـي تقليـل داد   
  . كه در سه تقابل دوتايي شكل گرفت
  :الگوي كنشي گرماس عبارت است از

 / يـاريگر   ؛)نفعذي(گيرنده ) / ابرياريگر(فرستنده ؛ )هدف(مفعول ) / اعطاكننده(فاعل 
  ). رقيب(مخالف 

  : دهنداين شش نقش را معمولاً به صورت نمودار زير نشان مي     
  )نفعذي(هدف               گيرنده )             ابرياريگر(فرستنده       

  
  ) رقيب(مخالف          ياريگر               فاعل                          

يـا موضـوع   ) هـدف (مفعول . فاعل اغلب همان قهرمان يا شخصيت مهم داستان است
اي است كه فاعل در پي آن است و ممكن است شـيء  شناسايي نيز همان آرزو يا خواسته

گونه كه ياريگر و مخالف لزومـاً انسـان نيسـتند، هرآنچـه بـه      همان. يا امري انتزاعي باشد
ياري كند، ياريگر و هرآنچـه بـر سـر راهـش مـانع      ) هدف(اه رسيدن به مفعول فاعل در ر

ممكن است هر شخصـيت چنـدين نقـش را ايفـا كنـد؛      . است) رقيب(ايجاد كند، مخالف 
تـوان گفـت    مـي  ).56: 1387سـيدان،  ( »براي مثال هم فاعل باشد هم فرستنده و هم ياريگر

انگيزة قوي است كه فاعل را به تلاش در كننده يا يك نيرو و فرستنده، يك عامل حمايت
هايي هستند كـه در صـورت   گيرنده نيز شخصيت يا شخصيت. داردراه نيل به هدف وامي

  . بخش برخوردار خواهند شدتحقق هدف فاعل، از وضعيت جديد و رضايت
هاي دوگانه كه الگوي تحليل كنشـگرهاي  توجه اين است كه مفهوم تقابلنكتة قابل    

  : است، در حماسة ملي ايران جايگاه بنيادي داردبراساس آن شكل گرفتهگرماس 

                                                 
1. Strauss, C, L 
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بيني مذهبي ايرانيان باستان، از تضـاد  هاي اساطيري مطابق با برداشت ثنوي و جهاندر گزارش
اين ثنويت . است و همĤويزي مداوم دو اصل قديم خير و شر يعني اهرمزد و اهريمن سخن رفته

دوگانگي نژادي ايراني و انيرانـي تجسـم     حماسة ملي ايران به صورتاخلاقي و تضاد بنيادي در 
اهورايي و اهريمني در گيتي بـه صـورت دشـمني و جنـگ هميشـگي        يافته و ستيزة نيروهاي

  .)60: 1357سركاراتي، ( است و توران در شاهنامه تصوير شده  ايران
و تـوراني  هـاي ايرانـي   خصيتآيد تا به هنگام تحليل شبه ياري خواننده مي مسألة بالا    

گرماس بر اين باور بـود كـه بايـد    «. ها را بهتر دريابددر اين روايت، ريشة تقابل شخصيت
سـاختارهاي   بـر  ترتيـب عـلاوه   هاي عميق متون وارد شد تا بدينازسطح گذشت و به لايه

دست هستند اند و داراي معنا سطحي معنادار، بر ساختارهايي كه در عمق متن واقع شده
رسـتم،   هـاي سـهراب،  ترتيـب، بـه تحليـل شخصـيت     اكنون بـه  ).1385عباسي، (» پيدا كرد

  . شود كه در پيشبرد روايت نقش اساسي دارندمي افراسياب و كاووس پرداخته
  

  تحليل شخصيت سهراب بنابر الگوي گرماس
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

      
ب، علاوه بر خودش رستم بـه تخـت   در صورت توفيق سهرا ،شودكه مشاهده ميچنان    

هاي ايران و توران از صلح و آشـتي آرمـاني برخـوردار خواهنـد     خواهد نشست و سرزمين
اما اين ياري، به قصد براندازي  ،افراسياب ياريگر سهراب در راه رسيدن به هدف است. شد

ه قدر مخالف اوست ك ـافراسياب در حقيقت همان. رستم و در نهايت كشتن سهراب است

 : فرستنده

 شـــــورانگيـــــزه و 
ا

 :هدف

تن پدر، بركنار كردن شناخ
كاووس و افراسياب، 

فرمانروايي خود و پدرش

 :مخالف

  افراسياب، كاووس، رستم 

 :فاعل

 سهراب

 : ياريگر

  افراسياب 

 :گيرنده

، مــــردم رســــتمســــهراب، 
هاي ايران و تورانسرزمين
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هـاي قـدرت خـود عمـلاً بـا       كاووس و افراسياب هر دو براي حفظ و تحكيم پايه. كاووس
شوند تا سهراب را از رسيدن به هدفش بازدارند و چون نيـرو، قـدرت و   يكديگر متحد مي

  : باره روشنگر استسخن ياحقي در اين. ماندنيرنگ آنان بيشتر است، سهراب ناكام مي
ند و هـر دو گـويي بـر يـك پيمـان نهـاني       ا راسياب و كاووس غايبگردانان اصلي يعني افصحنه

نگراني افراسياب از اين است كه مبادا پـدر و پسـر همـديگر را بازشناسـند و      ؛اندسوگند خورده
كنـد  دلشورة كاووس نه از بيم ايران بلكه به سبب خطري است كه تاجت و تختش را تهديد مي

   ).30: 1366ياحقي، (
رسـتم نيـز    ،هرچند اگر سهراب بـه هـدفش برسـد    .سهراب، رستم است مخالف ديگر    
خواهد پهلواني رستم هميشه مي. اما اين وضع مورد تأييد رستم نيست ،گرددمند ميبهره

پـس در عمـل بـه    . نه خواستار تاج و تخـت  ،شناس و در خدمت ميهن باشدآزاده، وظيفه
تقابلي كه در اين روايت بـين  . كندنداي قلبي خويش و حتي مهرورزي سهراب اعتنا نمي

  : خوبي نمايان است در سخن ياحقي به ،شخصيت رستم و سهراب وجود دارد
سهراب مطلق و سرشار از حقيقت كه منادي صلحي بزرگ اسـت، در برابـر رسـتم نسـبي كـه      

  ). همان( گيردبيند، قرار ميواقعيت را در استحكام بنيادهاي ملي ايران در برابر توران مي
  

  تحليل شخصيت رستم بنابر الگوي گرماس
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

در اين روايت نخستين هدف رستم حفظ نام و آبروي پهلواني خويش اسـت كـه طـي        
كـه در آغـاز ترسـي از    اسـت، چنـان   فرسا كسب نمودههاي جانساليان و به قيمت آزمون

اما وقتي پهلوانان او را به نگهبـاني  زند؛ سهراب ندارد و از پذيرش فرمان كاووس سر بازمي

 :گيرنده

  رستم، كاووس، پهلوانان ايراني، مردم ايران 

 : فرستنده

  انگيزة حفظ نام 
 :هدف

حفظ نام و هويت 
 ميهنپهلواني، دفاع از

 :فاعل

 رستم

 :ياريگر

  پهلوانان ايراني 
 : مخالف

  سهراب 
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و فرمـان كـاووس را گـردن     دهـد  تغيير موضع مـي دهند، خوانند و بيم ميمي از وطن فرا
دوسـتي ريشـه دارد و از سـويي در     اين هدف از سويي در حس پسـنديدة مـيهن  . نهد مي

  : كندخصلت ناپسند آز كه فردوسي چندبار به آن اشاره مي
ــردم از ر ــي مـ ــد همـ ــج آزندانـ  نـ

 

ــاز   ــد بـ ــمني را ز فرزنـ ــي دشـ  يكـ
 )105: 1378فردوسي، (                   

است، در ادبيات مزديسـنا آز  در گذشته آز معناي ديگري داشته كه امروز از ياد رفته«    
طلبـي و حفـظ وجاهـت ملـي از     جاه ).214: 1369رحيمي، (» خواهي استآفريدة ديو افزون
شايد نتوان پذيرفت كه دفـاع  . تأثير باشدول فرمان كاووس بيتواند در قبسوي رستم نمي

به دليل پاسخي كـه رسـتم بـه     ،از ميهن تنها انگيزة رستم براي رويارويي با سهراب است
  : دهدكاووس و پهلوانان مي

 شــما هــر كســي چــارة جــان كنيــد
 بــه ايــران نبينيــد از ايــن پــس مــرا 

 

ــدين   ــرد را ب ــد  خ ــان كني ــار پيچ  ك
ــين،  ــما را زم ــرا   ش ــركس م ــرّ ك  پ

 )102: همان(                                

شود تنها مانع سرافرازي خـويش و امنيـت   از شكست احتمالي باعث مي ،واهمة رستم    
يـاريگران رسـتم يعنـي كـاووس و پهلوانـان ايرانـي، هدفشـان از        . ميهن را سهراب بدانـد 

اسـت نـه حفـظ نـام و آبـروي       برانگيختن رستم به نبرد، حفظ موقعيت و قدرت خـويش 
اما از عظمت و اوج  ،خوردرستم در اين نبرد شكست نمي. پهلواني رستم و سرزمين ايران
  . افتدپهلواني به ورطة فرزندكشي مي

  
    تحليل شخصيت افراسياب بنابر الگوي گرماس

  
  
  
  
  
  
  

 :گيرنده

 :هدف افراسياب

كشتن رستم، 
 :فاعل نابودي سهراب

 افراسياب

 : فرستنده

بت كينة افراسياب نس
  به ايران و رستم

 :ياريگر

  هومان و بارمان 
 : مخالف

  سهراب و رستم 
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شود، سپاه در اختيـار او  افراسياب وقتي از تصميم سهراب براي حمله به ايران آگاه مي    
سپس مـأموران افراسـياب،    و پدرش را نشناخته بكشد ،اميد كه سهراب ، به اينگذاردمي

داشتن راز هويت رستم اجـرا  هومان و بارمان دستور افراسياب را در نگه. سهراب را بكشند
 ويـژه رسـتم  ريشة هدف افراسياب، كينة قديمي است كه نسبت بـه ايـران و بـه   . كنندمي
داند اگر پهلواني باشد كه بتواند رستم را شكست دهد، آن پهلـوان كسـي جـز    او مي. دارد

چـون نيرنـگ    ،شودالبته افراسياب در رسيدن به هدف كاملاً كامياب نمي. سهراب نيست
دهد و در نبرد بعدي اين سهراب است كه رستم در نبرد نخستين، او را از مرگ نجات مي

  . ودشمي به دست رستم كشته
  

  تحليل شخصيت كاووس بنابر الگوي گرماس
  

   
  
  
  
  
  
  

      
آورد و دفع اين خطـر تنهـا از   هاي سلطنت كاووس را به لرزه درميحملة سهراب پايه    

 از فرمـان كـاووس سـر    ،از اين نبـرد  اشرستم در آغاز به دليل نگراني. است رستم ساخته
بيننـد جـز اينكـه    اي نمـي چـاره  ،گرگين و گيو، گودرزازجمله طوس،  ،پهلوانان. پيچدمي

رستم را از ننگ و نام بترسانند، نامي كه تنها ثمرة عمر رستم است، پس رستم و كاووس 
. كاووس از بيم حكومت و رستم از بـيم نـام و مـيهن   : شونددستان ميدر برابر سهراب هم

دست رستم از خطـر سـهراب نجـات     اش را بهپادشاهي و رسددرنهايت كاووس به كام مي
  . دهدمي
  

 : فرستنده
انگيزة مشترك 
  همة حاكمان

:هدف
 حفظ حكومت

 :گيرنده

  كاووس، پهلوانان ايراني

 :فاعل

 كاووس

 : مخالف
  سهراب 

:ياريگر
 تر از همه رستم پهلوانان ايران و مهم
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  زمينة داستاني  -4-3
هـاي زمـاني و مكـاني    ممكن است به نظر رسد كه در بررسي زمينة داستاني صرفاً نشـانه 

طور آشكار سمنگان و مرز ايران و تـوران و زمـان    مكان داستان به .رويدادها مد نظر است
بودن يا نبـودن دوران  حث راجع به تاريخيالبته ب(داستان، دوران پادشاهي كيانيان است 
حـال در روايـاتي كـه قـدرت داسـتان در      با اين. )كيانيان از حوزة اين نوشتار خارج است

است، مقصود از زمينة داستان تنها دانستن زمان و مكان خـاص آن   حقيقت عام آن نهفته
ول چگونگي هاي زمينة داستان ممكن است تا حدودي علت يا معلمشخصه«بلكه  ،نيست

پـذيرد بـه نبـرد    هنگامي كه رستم مـي  ).167: 1386تولان، (» ها و رفتار آنها باشدشخصيت
تـوان آن را معلـول   سهراب برود، صحنة حركت سپاه بـه نحـوي توصـيف شـده كـه مـي      

گونه توصيفات كـه در مـتن روايـت نمايـان اسـت،       اين. آشفتگي و نگراني رستم پنداشت
  : دهدخوبي نشان مي با حالات و افكار رستم بهارتباط زمينة داستاني را 

 هــوا نيلگــون گشــت و كــوه آبنــوس
 جهـــان را شـــب و روز پيـــدا نبـــود

 

ــوس   ــا ز آواز كــ ــيد دريــ  بجوشــ
 تـــو گفتـــي ســـپهر و ثريـــا نبـــود

 )102: 1378فردوسي،(                  

كـه رسـتم و   تواند نشان از اين باشد پيش از نبرد نخستين، توصيف غروب آفتاب، مي    
ســهراب هــر دو حقيقتــي را ناديــده گرفتنــد كــه بــه روشــني خورشــيد بــود، حقيقــت  

  : خويشاوندي
 چو خورشيد گشـت از جهـان ناپديـد   

 
 شب تيـره بـر دشـت لشـكر كشـيد     

 )103: همان(                                

ر پايـان  نشان از شوميِ تصميم جنـگ دارد و د  ،اسناد مجازي لشكركشيدن براي شب    
دهـد،  حـال كـه پايـان روز را نشـان مـي      درعـين  ،شدن هـوا نبرد نخستين، باز وصف تيره

  : تواند نشان ناراحتي و نگراني رستم و سهراب باشد مي
 برفتنــد و روي هـــوا تيـــره گشـــت 

 

 به سهراب گردون همي خيره گشـت 
 )103: همان(                                

زور و قدرتمندي شگفت سهراب اشـاره دارد كـه همگـان را     مصرع دوم بههمچنين     
  . استزده كردهشگفت
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  بررسي روايت در سطح كلام - 5
گفتمـان  (بعد از بررسي سطح داستاني روايت، اكنون به بررسـي روايـت در سـطح كـلام     

منظـور از  . سطح كلام بـه پرداخـت هنـري داسـتان اشـاره دارد     . شودمي پرداخته) روايي
. ها و موقعيت راوي در متن استري، سرعت ارائة رويدادها، توصيف شخصيتپرداخت هن
نظر او راجع به . نگردشناختي به روايت ميپردازي است كه از منظر زباننظريه 1راجر فالر

  : ادبيات قابل تأمل است
كننـدگان   روابط بين اسـتفاده  كلام تلقي كنيم، آنگاه متن ادبي را ميانجي ةمنزلاگر ادبيات را به

نگـري نقـش و   نه فقط روابط گفتاري بلكه روابط مربوط به آگاهي، جهان: زبان خواهيم دانست
بلكه تبـديل بـه يـك كـنش يـا       ،سان متن ادبي ديگر يك مصداق نيستبدين. طبقة اجتماعي

  ).88: 1369فالر و ديگران، (شود فرايند مي

نظريـات   ايـن چهـارچوب كـه   . كنـد مطرح مي» ديدگاه روايي«چهارچوبي به نام فالر      
هـاي زمـاني، مكـاني و    شـامل ديـدگاه   ،گيـرد شناسان ديگر را تا حدودي در بر مـي روان
توان سطح كلام يـا گفتمـان را در   با استفاده از ديدگاه روايي فالر مي. شناختي است روان

  . روايت بررسي نمود
  
  ديدگاه زماني  -1- 5

با تشـبيه   ،افتداي در داستان اتفاق ميكنيم واقعهزمان داستان، زماني است كه فرض مي
زمان روايت، زماني است كه روايت يـك رويـداد در مـتن، بـه     . و قياس آن با زمان واقعي

كـار بـرد    شناسي براي بررسي زمان بـه در روايت 2روشي كه ژنت. دهدخود اختصاص مي
ن داسـتان بنـابر ايـن    زمـا . هاي زماني در كلّ متن و نه در يك جمله اسـت شامل آرايش

  . قابل بررسي است 5و بسامد 4ديرش 3،روش از سه منظر ترتيب
دادنِ واقعي حوادث و مقـدار مـتن   عبارت است از روابط بين گسترة زمانيِ روي :ديرش

هاي گوناگوني را بـراي ديـرش    پردازان نامنظريه. شده به ارائة همان حوادثاختصاص داده
تـوانيم   بنابراين مي .نامدگستره، ميكه بال دوره و ژنت سرعت ميتولان آن را : اندبرگزيده

                                                 
1. Fowler, R 
2. Genette, G 
3. order 
4. duration 
5. frequency 
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دادنِ بـه روي  له را بررسي كنيم كه روايت يك واقعه در متن، چه سرعتي نسـبت أاين مس
حذف، خلاصه، : توان به چهارگونه تقسيم كردديرش را مي. آن واقعه در جهانِ خارج دارد

  . صحنه و مكث توصيفي
گر سرعت روايت يك رويداد در متن در بالاترين ميـزان باشـد،   ا :حذف و مكث توصيفي

در حذف هيچ فضاي متني روي بخشي از ديـرش داسـتاني صـرف    . نامندآن را حذف مي
مثلاً سپري شدنِ چند سال از زندگي يك شخصيت بدون توضيح رويـدادهاي  . است نشده

در مكـث توصـيفي    .مقابل حذف، مكث توصيفي يا كشش است ةنقط. شودآن، روايت مي
  . رودروايت، بدون ديرش داستاني به پيش مي

عبـارت اسـت از    ،هايي كه بين حذف و مكث توصيفي قرار داردسرعت :خلاصه و صحنه
شـود و  در خلاصـه فقـط مشخصـات اصـليِ يـك رويـداد، روايـت مـي        . خلاصه و صـحنه 

رعت روايـت  شود و در صحنه، سرعت داستان با ساهميت ذكر نميمشخصات جزئي و كم
توان با سرعت تعامـلِ  اي را ميسرعت صحنه. به صورت تقريبي يا قراردادي يكسان است

   ).61- 64: 1382افخمي و علوي، (واقعي شبيه دانست 
از تصميم سهراب بـراي رفـتن بـه ايـران، نيرنـگ افراسـياب و فـراهم شـدن سـپاه و              

يعني تنها رويـدادهاي  . لاصه استسرعت روايت از نوعِ خ ،تجهيزات، تا حمله به دژ سپيد
ي آنـان از نـوع   تگـو سرعت روايت در نبرد سـهراب و گردآفريـد و گف  . است مهم ذكر شده

فرستادن گـژدهم بـه   از نامه .صحنه است، يعني تقريباً به سرعت تعامل واقعي شبيه است
نامـة  همچنين زماني كـه گيـو،   . زني كاووس و پهلوانان از نوع خلاصه استكاووس تا راي

آيد تا روز چهارم، سرعت روايـت از  برد و رستم به استقبالش ميكاووس را براي رستم مي
  . نوع خلاصه است

اي كـه ميـان   سرعت گزارش ورود رستم به دربار كاووس و پرخاش كاووس و منـاظره     
دهـد، از نـوع صـحنه و تقريبـاً     دهد تا رستم به نبرد رضـايت مـي  رستم و ديگران رخ مي

از آغاز حركت سپاه ايـران بـراي نبـرد بـا سـهراب تـا       . سرعت واقعي رويدادهاست معادل
  . رسيدن به نزديك سپاه سهراب، سرعت روايت از نوع خلاصه است

شود تـا غـرور   بيند، سرعت روايت از نوع صحنه ميزماني كه سهراب سپاه ايران را مي    
رفـتن بـه نزديـك    تم براي نهـاني از تصميم رس. جواني سهراب را بيشتر به نمايش بگذارد
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رزم و بازگشتن به نزد كاووس، سرعت روايت را از نـوع خلاصـه   سپاه سهراب تا مرگ ژنده
  . توان محسوب نمودمي
تـر از همـه   خواهد پهلوانان ايران و مهمشود و از هجير ميسهراب براي نبرد آماده مي    

گزارش ايـن رويـدادها تـا آغـاز نبـرد       ؛كندرستم را به او معرفي كند كه هجير امتناع مي
رويارويي سهراب با رستم در نبـرد دوم  . است پسين، همه براساس روش صحنه بيان شده

  . است به همين روش روايت شدهنيز ي آنان تا خنجرزدنِ رستم به سهراب تگوو گف
 گويد فرزند رستم است، فردوسي بـراي گـزارش حـالات و رفتـار    وقتي كه سهراب مي    

كنـد و تـا حـدودي بـه روش مكـث توصـيفي نزديـك        رستم، سرعت روايت را كندتر مي
توان استنباط نمود مقدار متني كه راوي بـه  مي. خوبي نمايش دهد شود تا فاجعه را به مي

دهندة اهميت آن رويـداد در پيشـبرد روايـت    دهد، نشان گزارش هر رويداد اختصاص مي
ي فرعي از روش خلاصـه و بـراي ارائـة رويـدادهاي     فردوسي براي گزارش رويدادها. است
است و تنها زماني بـه روش مكـث توصـيفي نزديـك     تر از روش صحنه استفاده كردهمهم
  . است شود كه عمق فاجعه، درون رستم را به ويراني كشيدهمي

  
  ديدگاه مكاني  -2- 5

كنـد و از  خاب مـي منظور از ديدگاه مكاني، موقعيتي است كه راويِ داستان براي خود انت
مفهوم ديدگاه . كندبيند و ارزيابي ميهاي روايت خود را ميآن جايگاه، مناظر و شخصيت

راوي با بردن «. ديد در عناصر داستاني محسوب نمودتوان تقريباً معادل زاويهمكاني را مي
 بخشـي بـه تصـور و    ما به موقعيت ديدي كه خود در آن قرار دارد، قدرت خود را در شكل

ابزاري كه زبـان بـراي تشـكيل ديـدگاه مكـاني در اختيـار راوي       . كندادراك ما اعمال مي
چهـار نـوع   . ند از نام مناظر، صفات، اندازه و شكل، قيـود مكـان و غيـره   اگذارد، عبارت مي

ديـد   - 1: كـرد  توان معرفي مـي ديدگاه را براي راويِ بينندة يك منظره يا يك شخص مي
  ).66- 67: همان(» ديد متوالي يا جزئي - 4 ؛ديد كلي - 3 ؛يا متحركّديد متغير  - 2 ؛ايستا

ديد فردوسي در اين روايت از نوع ديد كلي است، يعني راوي با اتخاذ ديد كلي خود را     
دهـد و بـا نگـاهي كلـي منـاظر را      اي كاملاً هوشيار و مسلط به صحنه نشان مـي بييننده

طـور   عنـوان راوي بـه   فردوسـي بـه  . دهدكل ميبيند و به تصورات و ادراك خواننده ش مي
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هاي داستان مسلط است و از تمام آنچه ها و توصيف صحنهكامل بر ارائة صفات شخصيت
 . دهدداند، اطلاع كافي در اختيار خواننده قرار ميلازم مي

  
  شناختي ديدگاه روان - 3- 5
وسيلة راجر فـالر مطـرح    بهاي از ديدگاه روايي عنوان زيرمجموعه شناختي بهديدگاه روان«

: گر رويدادهاي يك روايت استپردازد كه چه كسي مشاهدهله ميأاست و به اين مسشده
هـا وجـود   و اينكه چه روابطي بين راوي و شخصيت ؛كنندهراوي يا يك شخصيت شركت

  : تـوان بـه چهـار مقولـه تقسـيم كـرد      اين ديدگاه را براساس نوع راوي داسـتان مـي  . دارد
 - 4 ؛ديـدگاه برونـي نـوع سـوم     - 3 ؛ديدگاه دروني نـوع دوم  - 2 ؛دگاه دروني نوع اوليد - 1

  ).70: 1382 :همان(» بروني نوع چهارمديدگاه 
در ايـن ديـدگاه،   . داستان رستم و سهراب از ديدگاه دروني نوع دوم قابل بررسي است    

. كنـد ص بيان مـي شخكند و روايت خود را به صورت سومراوي نقش داناي كل را ايفا مي
دقت توصـيف و  تواند آنها را بهها دسترسي دارد و ميراوي به احساسات و درون شخصيت

كند، استفاده از اي كه اين ديدگاه را برجسته ميشناختي نشانه از لحاظ زبان. گزارش كند
واژگان طـوري  . هاستكلمات احساسي است كه بيانگر دسترسي راوي به درون شخصيت

نگـري  كننـد و نـه جهـان   نگـري راوي را نمايـان مـي   شـوند كـه جهـان   مـي  فتهكار گر به
 ،شـود دهند، استفاده نمـي مثلاً از واژگان و جملاتي كه افكار را نمايش مي. ها را شخصيت

در اولـين صـحنة   . شـود ها به روش تجزيه و تحليل بيـان مـي  بلكه انگيزة رفتار شخصيت
  : كندميداستان، فردوسي، رستم را چنين توصيف 
 غمــي بــد دلــش ســاز نخجيــر كــرد

 

 كمر بست و تركش پـر از تيـر كـرد   
 )97: 1378فردوسي، (                     

  : شويمرو ميبا چنين توصيفي روبهشدن رخش، بعد از گم ،در ادامه
 غمي گشـت چـون بـارگي را نيافـت    

 
 سراســيمه ســوي ســمنگان شــتافت

 )همان(                                         

شود در آغاز داستان، خواننده از غم پنهان رستم آگـاه و بـا او   باعث ميها اين توصيف    
هم رستم و هم سهراب را بـا همـين شـيوه توصـيف      ،در ميانة نبردفردوسي . همراه شود

  : كندمي
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 غمـــي شـــد دل هـــردو از يكـــدگر
 

 گرفتنـــــد هـــــردو، دوال كمـــــر
 )105: همان(                                

 غمــي گشــت رســتم چــو او را بديــد
 

ــان بركشــيد   خروشــي چــو شــير ژي
 )106: همان(                                

توان نتيجه گرفت كـه راوي  دادن غم به رستم را در نظر بگيريم، مي اگر بسامد نسبت    
بـر   علاوه. كندشزد ميانگيز اين شخصيت را براي خواننده، آشكار نموده و گوسرنوشت غم

پـردازد، تـا    اينها، براعت استهلال فردوسي كه در سرآغاز داستان، بـه موضـوع مـرگ مـي    
در آغاز روايت، راوي ديدگاه و نگرش خـود را  . دهدجانكاه مي حدي خبر از رخداد مرگي

 كند، تا خواننده دريابد به داستان سراسر غم و ناراحتيبه مباحث زندگي و مرگ بيان مي
كند كه رستم، شخصـيت محبـوبش،   فردوسي زمينه را طوري فراهم مي. وارد خواهد شد

هـا نهايتـاً   ، حكم مرگ انسـان )راوي(چون به اعتقاد او  ،مورد نكوهش خواننده قرار نگيرد
  : بسته به تقدير الاهي است

ــو را راز نيســت  ــرين كــار يــزدان ت  ب
 

ــت    ــاز نيس ــو انب ــا دي ــت ب ــر جان  اگ
 )97: همان(                                  

هـا تأكيـد   جاي داستان، راوي مستقيماً به تأثير سرنوشت بر زندگي شخصيتدر جاي    
آورد و باز پوشـيده، رسـتم را تبرئـه    كند و چهار بيت پاياني متن را با همين محتوا ميمي
ة نـه هم ـ  ،القلـب ممكـن اسـت رسـتم را مقصـر بشناسـد      نمايد كه فقط انسان رقيـق مي

  : خوانندگان
 يكــي داســتان اســت پــر آب چشــم 

 
 دل نــازك از رســتم آيــد بــه خشــم 

 )109: همان(                                

بـه   به هنگام خودداري هجير از معرفي رستم، راوي مستقيماً نظر و اعتقادش را نسبت    
  : كندتأثير تقدير و سرنوشت بيان مي

 استچه سازي كه خود ساختهتو گيتي
ــه داشـــت  ــته دگرگونـ ــه نبشـ  زمانـ

 

 اســتجهانــدار از ايــن كــار پرداختــه
ــت   ــد گذاش ــذارد بباي ــو گ ــان ك  چن

 )104: همان(                               

ها، گزينش صفات، افعال و نوع اسناد بـراي توصـيف هـر    از نظر ارائة ويژگي شخصيت    
البتــه . ه آن شخصـيت باشــد بــ توانـد نشــانگر نظـر و عقيــدة راوي نسـبت   شخصـيت مــي 
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پوشيده نيسـت؛ در آغـاز    شاهنامهمندي فردوسي به شخصيت رستم، بر خوانندگان  علاقه
جـويي را بـه سـهراب نسـبت     روشني اين موضوع را دريافـت كـه كينـه   توان بهروايت مي

  : شودداوري ميدهد و تا حدودي باعث پيش مي
ــت   ــم نخس ــهراب ران ــون رزم س  كن

 

 با پدر چون بجستاز آن كين كه او
 )97: همان(                                  

آيـد، فردوسـي بـراي پـاك نشـان دادن      شب تهمينه به بـالين رسـتم مـي   وقتي نيمه    
  : كنددلباختگي رستم، تهمينه را از جان و خرد سرشته، توصيف مي

 روانش خرد بـود و تـن، جـان پـاك    
 

 تــو گفتــي كــه بهــره نــدارد ز خــاك
 )98: همان(                                  

كنـد و  دوست وصف مـي هاي ايراني، رستم را توانا و ميهنراوي از زبان تمام شخصيت    
  : خواندحتي كاووس را كه از نافرمانيِ رستم برآشفته، از زبان پهلوانان، ديوانه مي

ــه رو     ــاه ديوان ــن ش ــك اي ــه نزدي  ب
 

 وزين در سـخن يـاد كـن نـو بـه نـو      
 )102: همان(                                

شـود،  زماني كه رستم براي رهايي از چنگ سـهراب بـه نيرنـگ و دروغ متوسـل مـي         
نمايـد، از  كند، به يك بيت اكتفا ميفردوسي كه اغلب اظهار نظر نموده و از حق دفاع مي

تنهـا راه نجـات از   آورد و آن را زشتي دروغ و نيرنگ رستم هيچ سـخني بـه ميـان نمـي    
  : خواندداند و سهراب را اژدها ميسهراب مي

 بـــدان چـــاره از چنـــگ آن اژدهـــا
 

 خواســت كĤيــد ز كشــتن رهــاهمــي
 )107: همان(                                

خصـلت ناپسـند آزمنـدي او را نيـز نشـان       ،البته فردوسي در عين جانبداري از رستم    
يت به صورت كنايي و هم در صحنة نبرد بـه صـورت آشـكار كـه     دهد، هم در آغاز روا مي

. نشان از تسلط فردوسي بر متن و پاسداري او از حق و انصاف بنـابر اخـلاق انسـاني دارد   
 ،كه ذكر شـد سهراب را نشان دهد، چنان ةفردوسي براي اينكه شتابزدگي و اعمال عجولان

  : كندمادر را چنين گزارش مي ي سهراب باتگوبرد و گفاز روش سرعت خلاصه بهره مي
 بــــرِ مــــادر آمــــد بپرســــيد زوي

 ام وز كـــدامين گهـــرز تخـــمِ كـــي
 

ــا مــن بگــوي  ــدو گفــت گســتاخ ب  ب
 چه گـويم چـو پرسـد كسـي از پـدر     

 )98-99: همان(                            
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همچنين نوع بيان . آيد تا اين شتاب را نمايش دهدكوتاهي جملات به كمك راوي مي    
  : هدف سهراب از لشكركشي به ايران، از شتابزدگي سهراب حكايت دارد

 برانگيـــــزم از گـــــاه كـــــاووس را
 به رستم دهـم تخـت و گـرز و كـلاه    
 از ايــران بــه تــوران شــوم جنگجــوي

 

 از ايـــران ببـــرم پـــيِ طـــوس را   
ــاووس شــاه     ــاه ك ــر گ ــانمش ب  نش
 ابـــا شـــاه روي انـــدر آرم بـــه روي

 )99: همان(                                 

بـازد،  مانند نوجوانان ديگر خود را نمـي  ،از نظر فردوسي سهراب در برابر مهر گردآفريد    
در اين بين آنچه از نگاه فردوسي مهم است تـا  . كندآميز برخورد ميهرچند با او مسالمت

 بـاختگي او، پـس راوي كـلام گردآفريـد را    انگيز شود، نژاد سهراب است نـه دل روايت دل
  : كند كه نژاد سهراب براي خواننده تكرار شودچنان گزينش مي

 ايهمانــا كــه تــو خــود ز تركــان نــه
 

 ايكــه جــز بــĤفرين بزرگــان نــه    
 )100: همان(                                

پـس   ،كننـد اما سهراب تاكنون چنان عمل كرده كه ايرانيان او را متجاوز قلمـداد مـي      
كـردن  دارد و بـراي همـراه  ه با ايرانيـان كينـه بـورزد، دوسـت نمـي     فردوسي هركس را ك

رزم رفتـار و گفتـار   دوستي او، بعد از مـرگ ژنـده  خوانندة ايراني و بيداركردن حس ميهن
  : كندسهراب را چنين گزارش مي

 ز فتـــراك زيـــن برگشـــايم كمنـــد
 داركــز ايــران نمــانم يكــي نيــزه    

 

ــد   ــين ژنـ ــان كـ ــواهم از ايرانيـ  بخـ
ــد ــنم زن ــاووسك ــه دار ه ك ــي را ب  ك

 )105و  103: همان(                       

شود، ديگر خصم نيست؛ خويشي است كه از خنجر زماني كه هويت سهراب آشكار مي    
فردوسـي بـا اسـتفاده از    . اسـت است و اين اتفاق تاكنون سابقه نداشـته رستم زخم خورده

يدن و افسوس خود را نشان دهد و بـر داغ  كشخواهد آهبه شكلي مي» آ«تكرار آواي بلند 
شدن رستم از اسب و خاك بر سر ريختن، داغـداري پهلـوان را   پياده. دل رستم مويه كند

كند تا نشان دهد در ايـن فاجعـه عاطفـه و    دهد، لقب پدر را جايگزين نام او مينشان مي
  : پذير استها آسيبپهلوانش مانند همة انساناحساس جهان

 بـرزد يكـي سـرد بـاد    پدر جسـت و
 پيــاده شــد از اســب رســتم چــو بــاد

 

ــاد    ــم برنه ــه ه ــان ب ــد و مژگ  بنالي
 جــاي كلــه، خــاك بــر ســر نهــاد بــه

 )108: همان(                               
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هاي غمناك از زبان رستم، به سوگ سـهراب  شاعر بيش از سي بيت را به شكل واگويه    
  . اندع پدراني كه داغ جوان ديدهسوگواري از نو. است  اختصاص داده

فردوسي براي توصيف كـنش و تـأثير افراسـياب در روايـت، مقـدار كمـي از مـتن را            
خوبي آشكار است و بـا   دهد؛ اما در طرح داستان اهميت نيرنگ افراسياب بهاختصاص مي

كـه نخسـت در نگرانـي تهمينـه، مـادر سـهراب       است، چنان كلمات صريح در روايت آمده
  : شودشدن افراسياب از رفتنِ به ايران آشكار ميبت به مطلع نس

ــخن   ــن س ــياب اي ــت افراس ــدو گف  ب
 

ــن   ــه ب ــا ب ــد ز ســر ت ــه دان ــد ك  نباي
 )99: همان(                                  

  : و سپس در نقشة مكارانة افراسياب
ــر   ــد پسـ ــه دانـ ــد كـ ــدر را نبايـ  پـ
ــالخورد  ــوِ سـ ــان دلاور گـ ــر كـ  مگـ

 يد ســــهراب رااز آن پــــس بســــاز
 

 كــه بنــدد دل و جــان بــه مهــر پــدر 
 شود كشته بـر دسـت ايـن شـيرمرد    
ــر او خــواب را  ــد يــك شــب ب  ببندي

 )همان(                                         

هاي فردوسي انصاف نسبت به دشمنان است كـه مطـابق بـا اصـول و     يكي از ويژگي«    
فردوسـي در همـين حـال كـه بـه تـأثير        ).194: 1386خـالقي مطلـق،   (» رفتار پهلواني است

دانـد،  گنـاه مـي  سپاه تركـان را در ايـن قضـيه بـي     ،افراسياب در مرگ سهراب توجه دارد
  : خواهد كه با سپاه توران مهربان باشدشدن از پدر ميكه سهراب بعد از زخميچنان

 همه مهربـاني بـر آن كـن كـه شـاه     
 

ــپاه   ــد س ــان نران ــگ ترك ــوي جن  س
 )108: همان(                                

بلكه او را به خاطر دفاع از  ،داندكاووس را آغازگر فاجعه نمي ،فردوسي در طرح روايت    
حتي فرمان كاووس را به رستم بـراي  . شمردحكومت خويش، در مرگ سهراب مقصر مي

  : كندنبرد، همراه با قدرشناسي و احترام گزارش مي
 ــ  ــه اي ــد ب ــه ب ــويي از هم ــاهت  ران پن

 
 ز تــــو برفرازنــــد گــــردان كــــلاه

 )101: همان(                                

. يسـت ناز ديـد فردوسـي پوشـيده     حاكمـان مشترك همـة قدرتمنـدان و    خصلتولي 
بود و زحمـاتش را ارج  شخصيتي مانند كاووس، رستمي را كه چنان به نيكي ياد كرده 

  : كنديقدر محسوب مبود، نافرماني بي نهاده
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 كه رستم كه باشـد كـه فرمـان مـن    
 

 كنــد پســت و پيچــد ز پيمــان مــن 
 )همان(                                         

سهراب از ديد رستم فقط تهديدكنندة امنيت كشور و حكومت است كه كاووس را در     
ط مقبول فردوسي پذيرش پوزش از جانب رستم را تحت اين شراي. داندبرابر آن عاجز مي

  : گويندداند كه پهلوانان ميمي
 تو داني كـه كـاووس را مغـز نيسـت    

 
 گفتـنش نغـز نيسـت   تيزي سـخنبه

 )همان(                                         

دادن مصـرع دوم بـه   از ديد فردوسي كاووس در برابر رستم بايد پوزش بخواهد، نسبت    
 ،و ارزش رستم نزد فردوسي از هر فردي بيشتر اسـت  شاه ايران نمايانگر اين است كه ارج

  : حتي از شاه ايران
 چــو آزرده گشــتي تــو اي پيلــتن   

 
ــدر دهــن   پشــيمان شــدم، خــاكم ان

 )همان(                                         

طلبي است تا جايي كه فردوسـي ضـربة كـاووس را بـر سـهراب و      كاووس گرفتار جاه    
دهـد و فردوسـي بـاز خصـلت ناپسـند      داند، او نوشـدارو نمـي  ربه ميترين ضرستم كاري

  : كند كه معتقدند مخالف نبايد تقويت شودطلب را يادآوري ميحاكمان قدرت
 نيروتـــراشـــود پشـــت رســـتم بـــه

 
 گمــــاني مــــراهــــلاك آورد بــــي

 )180: همان(                                

به دربـار   ،استشود خطر رفع شدهمطمئن مي زماني كه ،كاووس بعد از مرگ سهراب    
خـوبي بـه تصـوير     فردوسي با اسـتفاده از فعـل خراميـدن ايـن حالـت را بـه      . گرددبازمي

  : است كشيده
ــد  ــكر برانـ ــاه لشـ ــه شـ  وزان جايگـ

 
ــد  ــد و رســتم بمان ــران خرامي ــه اي  ب

 )109: همان(                                

مانـد، درمانـده و بيچـاره،    خرامـد و رسـتم مـي   ايران مـي  كاووس با خاطري آسوده به    
در برابـر  » بمانـد «فردوسي درماندگي ابرپهلوانش را با گزينش فعل . فرزندكشته و دلمرده

  . استخوبي نشان داده به» خراميد«
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  گيرينتيجه -6
ت توان درياف ـشناسي ميهاي روايتانداز نظريهبا بررسي داستان رستم و سهراب از چشم

ارزيـابي نقـشِ   . اسـت  كه هر رويداد يا شخصيت چه تأثيري در پيشبرد اين روايت داشـته 
بحرانـي  . كنـد گيري بحران داستاني را آشكار مـي ها نحوة شكلحوادث و اعمال شخصيت

را بـه ورطـة فرزندكشـي     شـاهنامه  پهلوان ،انجامد و رستمكه به فاجعة مرگ سهراب مي
  . كشاند مي
خواهـد بـاور كنـد و    داند كه سهراب توراني نيست و از سويي نمـي مي رستم از سويي    

سـهراب بـا انگيـزة    . اجازه دهد كه به واسطة سهراب، تورانيان بر سـرزمين ايـران بتازنـد   
امـا غافـل اسـت كـه افراسـياب       ،تاجدار ايران و توران باشند ،خواهد او و پدرنوجواني مي

ن دارد و كاووس سـخت بـه تخـت و تـاج چنـگ      اي پابرجا نسبت به رستم و ايرانياكينه
شايد بتوان استنباط كرد در اين نبرد در يك طرف سهراب با آرزوهاي آرماني و . است زده

ورز در طرف مقابل، رستم حافظ سرزمين و نام، كاووس تشنة حكومت و افراسـياب كينـه  
و آشـكار   پس شكست سهراب در برابر ايـن متحـدان نـاهمگون مسـلم    . توراني قرار دارند

خويشـتن را متقاعـد    ،از سـوي ديگـر    و بينـد رستم سهراب را دشـمن ايـران مـي   . است
رستم در نبرد هويـت خـود را   . تواند كودك تهمينه باشدنمايد كه اين مانندة سام نمي مي

پـذيرد و بـه هنگـام چيرگـي     كند، تقاضاي سهراب را براي درنگ در جنگ نمـي انكار مي
درد تا به هر روش، راه را بـر دشـمن   شتابان پهلوي جوان را ميورزد و سهراب نيرنگ مي

  . ببندد
هاي روايت و عملكرد آنهـا  عنوان راوي نسبت به شخصيت بررسي موقعيت فردوسي به    

نمايـد و هنرمنـدي او را در بيـان علايـق و      ميزان حضور و تأثير او را در متن روشن مـي 
تقديرگرايي، انصـاف   هايي ازقبيلِنگرش. كنديهايش از راه گفتمان روايي آشكار منگرش

پرستي و غيره كه همه گواه كمال شخصيت انسـانيِ شـاعر و ارزش   دوستي، ميهنو انسان
كوشـد  حال مي فردوسي نيك شيفتة شخصيت رستم است و درعين. فرهنگ ايراني است

د و چگونـه در  هاي نيكـويي دار خواننده را با خود همراه كند كه اين ابرپهلوان چه خصلت
هنر و نبوغ اين شاعر بلندآوازة . نشيندبرابر سرنوشت و براي پاسداشت ميهن به خاك مي

فارسي در شناخت نقاط ضعف و قدرت بشر از طريق پرداخت داستاني و گفتمان روايـي،  
  . سازدرا براي خوانندگان معاصر بيش از پيش روشن مي شاهنامهارزشمندي 
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